


جزء ششم

خدای برادرها!

ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا  ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلبِِۡرّ

﴾ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
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و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری 
نمايید، و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید.
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تو برایم زندگی می خواسـتی، زندگیِ رها و آزاد؛ آزاد از هر اسـارت و رها از هر 
بردگی.

من مرده ای بودم در گورستان جهل و نادانی. تو زنده ام کردی؛
با آیات قرآنت، با نوری که در دل رسولت گذاشتی و به جهان سرازیر کردی؛

آیاتی که هر مرده ای را زندگی می دهد.
ای خدای زندگی!

نسخه ای که تو می پیچی آرامش است و سعادت است و رشد.
و خوشـبخت کسـانی اند کـه بـه نسـخهٔ نورانـی ات رسـیده اند و بـا آن زندگی 

کرده اند.
همان هـا کـه راز تـو را فهمیده انـد؛ رازی کـه زندگـی بهتـر می سـازد و بهتریـن 

زندگی ها با آن ساخته می شود.
راز بـا هـم بـودن، بـرای هم بودن، دل به دل هم دادن و پشـت به پشـت هم 

بودن.
که همهٔ مؤمنین با هم برادرند؛ برادر دینی و ایمانی.

برادری که پشـت برادر اسـت، کمک حال اوسـت، در هر خیر و صلاحی؛ در هر 
کار نیکی.
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تو یادمان دادی که اگر برادریم، در نیکی ها و خیرها برادریمان را ثابت کنیم.
کسـی که کمک حال فسـق و گناه و کینه ها و غضب ها باشـد دشـمن اسـت؛ 

هر چند در لباس برادر.
برادری که به زبان نیست!

بـرادری کـه بـه چـاه می خواندت همانی اسـت کـه قیامت از تـو می گریزد؛که 
نمی خواهد ببیندت.

تو یادمان دادی که کمک حال هم باشیم.
در خوبی هـا و در مراقبـت از ایـن حـال خوشـی کـه نصیب مـان کـردی؛ از ایـن 

ایمانی که به دلمان نشاندی.
صدایـت بـه مـن رسـید خـدای خوبی هـا! نـور کلماتـت بـه مـن تابیـد خـدای 

برادرها!
تو ما را با هم می خواستی؛

حلقه های زنجیری که زیر پرچم اولیای تو کنار هم باشیم؛
ستارگانی در یک کهکشان که به نام و یاد و عشق تو روشن شویم.

می بوسم آن دست هایی را که مرا به تو رساندند.
کـه اگـر نبودنـد، مـن بـه دسـت های تیـرهٔ ایـن دنیـا و طاغوت هایش، دسـت 

بیعت داده بودم.
که اگر نبودند، آجری می شـدم در دسـت های ابلیسـی ها و بناهایشان را بالا 

می بردم؛
کاخ هایشان را رونق می دادم، به سر مظلومان فرود می آمدم.

قرار نبود آن جا خرج شوم. قرار نیست آب در آسیابان ظلمت ها بریزم.
به تو پناه می برم و می خواهم به سمت دریچه های نور هجرت کنم.

روشنی چشم های تو باشم.
راه و چـاه را تـو نشـانم دادی و صدایـم زدی کـه بیـا... بیـا بـه سـمت بهتریـن 

عمل ها!
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بیا... ولی تنها نه! بیا به همراه همهٔ آن ها که ایمان به دل دارند!
بیا... به کمک همهٔ آن ها که برای رسیدن به من در تلاش اند!

تو خدای همه ای!
تو با جماعتی؛ جماعتی که دل به تو داده اند و در کنار اولیای تو پا در رکاب اند.

تو با قطره هایی هستی که دریا شده اند.
راز تو رمز پیروزی ما بود. به سوی تو شتافتن، باهم!

شاخه های درخت شدن برای یک ریشه؛ آجر شدن برای دیوار بلند قلمروِ تو!
اتحاد ما، ریسمانی از نور بود که دل های پراکنده را به هم گره می زد؛

که سـنگ های سـخت و سـنگین را از جا می کند و سـدی می شد برای گرفتن 
راه سیل ها و طوفان ها.
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